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 فصل دوم

 اي مرگپيشپتا

و اطرافم نگاه كردم, با صداي فريادي چشمانم را باز كردم , هيچ چيـز ديـده نمـي شـد, به دور

اي, احساس مي كردم كه بدنم را كشيده اند, دستي به بدنم كشيدم, تاريكي محض چند لحظه

كـ, كشيد تا بفهمم كه هنوز در سلول انفرادي هستم  شيدم تـا بتـوانم چـوب دستم را روي زمـين

و من از درد آن فريـادي, جادوييم را پيدا كنم  چيزي نكشيد كه تكه شيشه اي بر دستم فرو رفت

از جايم بلند شدم دستم خون مـي آمـدكور كورانـه بـه سـمت درب خروجـي حركـت, كشيدم 

. كردم 

كنه: وقتي به در رسيدم بلند گفتم فقط صداي نالـه هـاي, هيچ جوابي نشنيدم, يكي اين درو باز

. زنداني هاي ديگر مي آمد 

.... يكي اين درو باز كنه: با صداي بلند تري گفتم

بايـد بـه هـر, نا اميد به سمت جايي كه از آنجا آمده بودم حركت كـردم, باز هيچ صدايي نيامد

اعتمـاد با همان نور كم هم مـي توانـستم, صورتي كه مي شد چوب جادويي ام را پيدا مي كردم 

و تصميم خوبي بگيرم, به نفس خودم را پيدا كنم  , در تاريكي نمي توانستم افكارم را جمع كنم

اينطور كه بدنم خـشك شـده بـود بايـد سـاعت, اصلا نمي دانستم الان چه ساعتي از روز است

. هاي زيادي را در حالت بي هوشي گذرانده بوده باشم 

با اينكه فضاي كـوچكي, ين كشيدم كه شايد چوبم را پيدا كنم اينبار آرام آرام دستم را روي زم

در, بود با اين حال باز نمي توانستم چوبم را پيدا كنم  تكه استخوان هاي اجساد مردگاني كه قبلا

و بعد از فهميدن اينكه آنها چه هستند انها را با كراهت زيـاد  اين سلول مرده بودند را برمي داشتم

. تم به كناري مي انداخ



در ايـن بـين يكـي دو بـار, حدود پنج دقيقه اي كشيد تا من بتوانم چوب جادويي ام را پيدا كنم

تكه شيشه اي از شيشه اي كه خون آن را خورده بودم بر دستم فرو رفت كه هر بـار بـدتر از قبـل 

.مي بريد

و طلـسم روشـنايي را اجـرا كـردم ي ام چيـزي نكـشيد كـه چـوب جــادوي, چـوب را بلنـد كـردم

از, چوب را به سمت زخم هايم گرفتم ولي خبري از آنها نبود, سوسويي زد با ديدن اين صحنه

 تعجب فريادي كشيدم 

پـس چـرا مـن اينهمـه, آيا خون به من هم افاقه كرده بـود, افكاري سريع در ذهنم جاري شدند

د, سال از خوردن خون بي بهره بودم  اده بود از نـوعي بـود شايد هم چون خوني كه گردن به من

را, كه بر من ضرر نداشت  شايد به قدري ايـن خـون گـران قيمـت بـوده كـه مـا تـوان خريـد آن

و هيچ وقت پـول اضـافه اي بـراي پـس انـداز كـردن,نداشته ايم  ي فقيري بوديم آخر ما خانواده

.همين كه ديدم زخم دستم خوب شده است احساس قدرت مي كردم. برايمان نمي ماند 

بايد براي اطمينان بار ديگر زخمي بر دستم مي انداختم شايد فقط فكر مي كردم كه شيشه اي بـر

و محـل زخـم, دستم فرو رفته است  چون هيچ جاي زخمي يا خون لخته شده اي بر روي دسـتم

.هايي كه بر دستم وارد شده بود نبود 

، وقتي به اين فكر كردم كه بايد اين  كار را تكرار كنم انگار اب سـردي را بايد امتحان مي كردم

بس, روي من ريختند و ي چيز هايي كه ديده بودم فقط يك توهم بوده و, شايد همه خم شـدم

ي شكسته را از روي زمين برداشـتم  ي نسبتا بزرگي از شيشه , آن را روي پوسـتم گذاشـتم, تكه

م زخم هـاي گونـاگون ايجـاد كـرده اما من تا به حال چندين بار بر خود, براي لحظه اي ترسيدم

. نبايد از يك خراش مي ترسيدم, بودم

حالا فهميدم كه ترس من از زخمي شدن نيست بلكه از اين اسـت كـه ببيـنم زخمـم خـوب نمـي

و خراشـي نـسبتا بـزرگ روي دسـتم, بايد امتحان مي كردم, شود  شيشه را روي دستم گذاشـتم



نسبت, ايجاد كردم همين كه خـراش بـر روي دسـتم افتـاد بـه, به قبل داشت سوزش نسبتا كمي

. از تعجب نزديك بود شاخ در بياورم, يكباره از بين رفت 

و شيشه را روي آن گذاشتم ،, اينبارآستين روي بازويم را بالا زدم شيشه را در بازويم فرو كـردم

به محض حركت, كشيدم شيشه را به سمت پايين, درد زيادي داشت ولي بايد امتحان مي كردم 

. شيشه بر روي بازويم جاي زخم آن از بين مي رفت 

و يا خون آشام چگونه در برابر طلسم هايي كـه, خيلي عجيب بود حالا فهميدم كه يك گرگينه

تازه از اينكه يك خـون آشـام بـودم خوشـم, جادوگران به سمت آنها مي فرستند دفاع مي كنند 

با, امده بود  و در مشتم گرفتم شيشه را از به قدري به شيـشه فـشار اوردم كـه, زويم خارج كردم

شد, در دستم خورد شد  . در اين تاريك ديدم كه بلاخره خون از دستم جاري

, احساس بسته شدن زخـم هـا را در دسـتم احـساس مـي كـردم, محتويات دستم را خارج كردم

از, همينطور جذب شدن خون به بدنم را هم احساس مي كردم چيزي نكشيد كه ديگر نـه اثـري

و نه اثري از خون  خفـه: كسي بـا فريـاد بلنـد گفـت, به يكباره صداي فريادي شنيدم, زخم بود

 ..... شين 

براي لحظه اي احساس آرامـش, سكوت همه جا را فرا گرفت, به يكباره صداي ناله ها قطع شد

فكـر كـنم يـه دشـمن: بـار ديگـر گفـت صـداي فريـاد, انگار كـسي آمـده بـود, خاصي كردم 

 ..... اينجاست 

كنم: بعد از كمي مكث دوباره صدا آمد كه گفت بگـو, من بوي خون يه خون آشامو حس مي

 .... كجايي كثافت 

آري انگار يكي از زنداني ها فهميده بـود كـه, احساس قدرت جاي خودش را به ترس داده بود

و او در سلولي ديگر, بكند من اينجايم ولي او چه مي توانست  .من درون اين سلول بودم



و قديمي اي داشـتم كـه از پـدرم گرفتـه, به در جيبم دنبال ساعتم گشتم من يك ساعت شكسته

و جلوي, بودم  ، ساعت را از جيبم در آوردم و چه ساعتي است بايد مي دانستم امروز چه روزي

يا: صدايي از ساعت گفت, گوشم گرفتم   ........ زده نيم صبح روز سيزدهم ساعت

و كسي به ديدن من نيامده بـود, سيزدهم خيلـي آرام بـه گوشـه, من يك روز را بي هوش بودم

و دستم را روي سرم گرفتم  و كناري نشستم با اينكه مي دانستم دست آنها به مـن نمـي, اي رفتم

، خيلـي مـي ترسـيدم  و آرام ماندم آ, رسد باز هم ساكت و نمـي مـن بـا نهـا دشـمني اي نداشـتم

. خواستم آنها بلايي بر سر من بياورند 

و بـه پيـشواز, با اينكه تازه از بيهوشي در آمده بودم باز هم مي خواستم بخوابم چشمانم را بـستم

طلـسم, يك روزي بود كه چيـزي نخـورده بـودم, احساس گشنگي هم مي كردم, خواب رفتم 

و به خواب فرو رفتم روشنايي چوب جادويي ام را   ..... باطل كردم

صداي چند نفر مي آمـد كـه بـا صـداي بلنـدي, با صداي فرياد هاي دوباره از خواب بيدار شدم

 ...حرف مي زدند 

... كدوم از سلولا خاليه-

 .... فكر كنم هشتمي خالي باشه-

. باشه مي بريمش اونجا-

بايد كنار سلول من باشد, سلول هشتم, ند صداي پا هايي مي آمد كه به سمت سلول من مي آمد

ي سلولم را بخوانم ,  و يا شماره  ...من اصلا حواسم نبود كه سلول ها را بشمارم

، نمي دونم پس كي مي خواد نسلشون از بين بره- ...دوباره اين گور به گورا اومدن



بريد دعا كنيـد كـه, شما خون اشاما كثافت هستين: صداي خشني آمد كه از كنار سلول من بود

... اون بيرون نيستم وگرنه 

 صدا صداي همان گرگينه اي بود كه از بوي خون من فهميده بود كه من خون آشام هستم

شو-  .... دلت نمي خواد كه حسابتو برسم .... خفه

اگه راست مي گي بيا اين درو بـاز كـن بهـت بگـم چـه: صداي خشن دوباره آمد كه گفت

. خبره 

... من يه حالي از اين بگيرم بعد بزار-

دلت نمي خـواد كـه, همين حالا هاست كه به هوش بياد, اول اينو بندازيم توي سلولش-

ميشه, مجبور بشيم بكشيمش   ....مطمئن باش فرمانده جك ناراحت

آري او در يـك هفتـه اي كـه جـاني, من اين اسم را در كتاب جاني بليد خوانده بودم .... جك

و آن جـك, در اينجا بوده كنار جاني بليد بوده بليد  جكـي كـه مـن, شايد من اشتباه مـي كـردم

و حرفي نزدم, فكر مي كردم نبود  . ساكت ماندم

با صـدايي نـه چنـدان بلنـد, يكي داشت درب سلول را باز مي كرد, صداي درب سلول من آمد

. من اينجام: گفتم 

. تو كي هستي-

ي بازداشتگاه فرمانده منو: گفتم  .... انداخته

....باشه باشه-

نمي دونم پس كي مي خواد بميره ما از شرش خلاص, دوباره اين اسكات شروع كرده-

. مال همين پايگاهي, راستي صداي تو رو نمي شناسم, بشيم 

 ..... با من هستي: گفتم



ام: گفت  ... آره با تو

و منو فرستاد اينجا, من جزء داوطلباي جديد بودم: گفتم  ... اون يه خون از جيبم بيرون كشيد

و نور به داخل آمد و, قسمت پنجره مانند درب سلولم باز شد ي اول چشمم را بـستم براي لحظه

....چند لحظه اي صبر كردم تا بتوانم به نور عادت كنم 

تـو: او گفـت, كرد وقتي چشمانم را باز كردم صورتي محو را پشت در ديدم كه به من نگاه مي

 .... يه دراكولا نيستي؟؟؟ 

.... اره: گفتم

 تو يه نيمه خون آشامي: گفت

. آره از كجا فهميدي: گفتم

فقط بگو ببينم تو جادوگر هم هستي يـا, هيچي چون ما داوطلب خون اشام كامل نداريم: گفت

 ... مشنگي 

نيستم: گفتم  .... من يه فشفشم....من مشنگ نيستم ولي جادوگر هم

و گفـت راسـتي: پيش خودم گفتم او الان است كه پنجره روي درب را مي بندد ولي او خنديد

. كي تو رو خون آشام كرده 

. گوين فانتوم: گفتم

، كارت تمومه:آن شخص گفت منظورم فرماندس اون مي دونـه كـه تـو .... اونا... گوين فانتوم

. ام كرده رو گوين فانتوم خون اش

 .....نه: گفتم



فقط دعـا كـن كـه, اگه بفهمه مطمئن باش كه از اين سلول زنده بيرون نمياي: آن شخص گفت

. از اينجا بتوني زنده بياي بيرون 

چي: گفتم ي  ... واسه

ايـن را ديـروز از حـرف هـاي, خودم مي دانستم كه گوين فانتوم خاري بر چشم دراكولا ها بود

.ان ديگرفهميده بودم خون اشام

نمـي دونـي بـه چـه, من خـودمم يـه فـانتومم, تو دراكولا ها رو نمي شناسي: آن شخص گفت

ي اين پايگاهه, زوري تا حالا زنده موندم  اون, اون اسـمش جكـه, البته همش به خاطر فرمانده

از, اگه بفهمه كه تو يه فانتومي حتما براي كمكت مياد  تـوي, اينجا در بيـاره اون مي تونه تو رو

و اون, اين پايگاه ما دوتا فرمانده داريم  يكي فرمانده يا بهتره بگم رئيسه كه جـك دراكولاسـت

اگه تو بميـري هيچكـي نمـي, يكي اسكات دراكولا هاست كه مسئوليت سربازارو به عهده داره 

 .... تونه اونو بازخواست كنه 

و به فرمانده: گفتم ي كل يا هرچي كه شمابهش ميگين بگي كه يه فكري بـه اگه يه لطفي كني

 حال من بكنه ممنون مي شم

كنم, باشه: گفت مي, من سعي خودمو مي البته شايد موفق نشم ولي تا جايي كه مي تونم سعي

. كنم كه از اينجا بيارمت بيرون 

و گفت و چيزي را به سمت من گرفت ي در داخل كرد ... بيا اينو بگير:او دستش را از پنجره

 چيزي در دستش برق مي زد

. اين مي تونه سرپا نگهت داره, مطمئنم كه چيزي نخوردي: او ادامه داد

كنم: گفتم . من چطور مي تونم لطف تو رو جبران



و گفت بـا اينكـه تعـدادمون كمـه ولـي بايـد, ما فانتوم ها بايد اينجا به فكر هم باشيم: او خنديد

پ . شت هم باشيم هميشه

و به سمت درب حركت كـردم و گفـتم, از جايم بلند شدم دسـتت درد: شيـشه را از او گـرفتم

كنم, نكنه  . اميدوارم بتونم جبران

و گفت و دستش را پنجره بيرون كشيد دعـا كـن, من همين حالا مي رم سراغ جـك: او خنديد

. اونجا باشه 

و گفت با: اوپنجره را بست ....ش اينو بندازيم توي سلول بقلي خب زود

و و آنها كـشان كـشان چيـزي را داخـل سـلول بردنـد چيزي نكشيد كه درب سلول بقلي باز شد

انگار كه آن چيزي يا شخصي كه بـا خـود بـه داخـل, چيزي نكشيد كه صداي زنجير هايي آمد 

چنـ, برده بودند را زنجير مي كردند  ين كـاري را بـا او مـي معلوم بود كه خيلي خطرناك بود كـه

 ... كردند 

و صداي پاهايي دور شدند , نـور اميـدي در دلـم روشـن شـده بـود, درب سلولي بقلي بسته شد

, شيشه خون را در دستم احـساس مـي كـردم, انگار به همين زودي ها از اينجا خلاص مي شدم

و شايد اين, خواستم آن را بخورم ولي نه من نبايد اين كار را مي كردم  خون برايم ضرر داشـت

 ... باعث مي شد كه من بميرم

ي, بوي خون را به وضوح استشمام كردم, درب خون را باز كردم از بويش معلوم بود كـه تـازه

شايد به خاطر خوني بود, من تا به حال به اين خوبي بوي خون را احساس نمي كردم, تازه است 

خ, كه درون اين شيشه بود   ....از اين خون را بخورم .... واست فقط يك قطره خيلي دلم مي

و جرعه از خون را نوشيدم و, خيلي لذت بخش بود, شيشه را روي لبم گذاشتم جرعه اي ديگر

و تمام خون را به يكباره نوشيدم, جرعه اي ديگر   .... نتوانستم جلوي خودم را بگيرم



و روي زمين افتادم به يكباره, تمام شيشه را به يكباره نوشيده بودم بدنم كـاملا, بدنم درد گرفت

و تكاني نمي خورد  .... قفل شده بود

و با تمام قـوا خواسـتم كـه از جـايم .... به زحمتي خودم را كناري كشيدم دستانم را مشت كردم

.... بلند شوم ولي نتوانستم 

,م جريـان پيـدا كـرد احساس مي كردم خـون گرمـي در رگهـاي,....گرمايي بدنم را احاطه كرد

درد,... انگاركـه كـسي آنهـا را مـي كَنـد, براي لحظه اي دندان هاي نيشم درد فراواني گرفتند

و وحشتناكي بدنم را فرا گرفت  و دهـانم را فـشار دادم, فزاينده دو دستم را روي دهانم گذاشتم

 .... 

و از جايم,...كمي دردش تسكين پيدا كرد ولي هنوز هم خيلي درد مي كرد تكاني به بدنم دادم

نه, سرم را محكم به ديوار كوبيدم تا بلكه از دردش كم شود, بلند شدم  درد سـرم هـم بـه, ولي

 .... درد دندانم اضافه شد 

و روي زمين افتادم  .... فريادي از سر درد زدم

انگـار درب, هر طور كه توانستم خـودم را ثابـت نگـه داشـتم, در همين لحظه صداي پايي آمد

و به سمت داخل مي آيد   ... ورودي باز بود كه هركه مي خواهد بدون صدا وارد مي شود

شايد جك دراكولا آمده بـود كـه, با اينكه درد زيادي مي كشيدم ولي به يكباره خوشحال شدم

و تنها, مرا از اينجا بيرون ببرد  ..ولي چرا اينقدر بي سرصدا

او, بـه يكبـاره صـداي پـا قطـع شـد, او به طرف سلول من مي آمد آري, صداي پا نزديك شد

كسي داشت با قفل درب سلول, صداي قفل در آمد, درست جلوي درب سلول من ايستاده بود

و در مي آورد, من ور مي رفت  بـه زحمـت, او همينطور كليد هايي در درب سلول من مي كرد

 .... تو كي هستي: گفتم 



را, هركه بود داشت با در ور مي رفت, صدايي نيامد بلاخره قفل سلول باز شـد ولـي كـسي آن

 ..... باز نكرد 

، صـداي افتـادن صداي باز شدن پنجره جلوي درب سلول آمد البته نه سلول من بلكه سلول بقلي

، باز هم نه از سلول من  آن, بلكه از سـلول بقلـي, كليدي بر روي زمين آمد همـان سـلولي كـه

....ي خشن از آن مي آمد صدا

شد: صدايي از دور آمد كه گفت, صداي پا سريع دور شد  ... چي

اون از مـن, اسـكات بـراي مـن نامـه اي فرسـتاده: صداي خشن از سلول بقلي من امد كه گفـت

.... خواسته كه حساب اين خون آشامرو برسم 

نده فهميده بود كـه مـن يـك فـانتوم آري اسكات يا همان فرما, براي لحظه اي در جا خشكم زد

و سريع دست به كار شده بود  و بـه سـمت درب, بايد كاري مي كردم, هستم از جايم بلند شـدم

.وردي سلولم رفتم 

از, صداي بلند بسته شدن درب وردي زندان آمد آري شخصي كه درب سلول مرا باز كرده بود

,و دو دستم را به دو طرف ديورا قفـل كـردم به درب ورودي تكيه دادم, زندان خارج شده بود 

... مي دانستم كه اميد زيادي ندارم

.... تو اين كارو نمي كني: صدايي از سلول سمت راستم آمد كه گفت

. فرمانده شماييد: صداي خشن از سلول سمت چپم آمد كه گفت, صدا مانند زوزه كشيدن بود

من يكي از تنهـا بازمانـده, زودتر منو از اينجا خارج كني تو بايد, آره: صداي زوزه مانند گفت

مـن بايـد, مطمئن باش جك دراكولا تا از ساختار بدن من سـر در نيـاره منـو نميكـشه, ها هستم 

ي زندگي گرگينه ها هم كه شده اينجارو ترك كنم  . براي ادامه

، درب ، آمـد سـلولش بـاز شـد صداي قفل درب سلولي كـه از ان آن صـداي خـشن مـي آمـد

و جلوي سـلول, وصداي پايي آمد كه آن را ترك مي كرد  صداي پا از جلوي سلول من رد شد



انگار همه چيـز بـه خـاطر خـوني, من صداي پاها را خيلي بهتر از قبل مي شنيدم, بقلي من رسيد

. بود كه از گردن گرفته بودم 

د باعث شده بود كه بلكل درد از يادمشكُي كه از شنيدن حرف صداي خشن به من وارد شده بو

 .... برود

و درب سلول بقلي من به يكباره باز شد ي بلندي آمد : صداي زوزه ماننـد گفـت, صداي ضربه

 ... تو پاداش اين كارتو مي گيري, من تو رو با خودم به قصرمون مي برم, آفرين

ما مي تونيم تـوي خـارج.... بدين سرورم ما رو هم نجات: صداي چندين نفر آمد كه مي گفتند

..شدن از اينجا بهتون كمك كنيم  .

, شما همه فرزنـدان منيـد, فكر مي كنين من شمارو اينجا تنها مي زارم: صداي زوزه مانند گفت

 .... من هيچوقت بچه هامو ترك نمي كنم

، خيلي خوب مي توان ، اري او آزاد شده بود ستم سلول بقلـي را صداي باز شدن زنجير هايي آمد

و مـي  ، حتي مي توانستم شرط ببندم كه او از اينكه آزاد شده خيلـي خوشـحال اسـت تصور كنم

.خواهد انتقام سختي از خون آشامان بگيرد 

تو برو همه رو در بيار منم با اين خون آشـام كـار: صداي زوزه مانند بعد از كمي مكث ادامه داد

ب, دارم  . يارم كه تمام خون آشاما با ديدنش فرار كنن مي خوام بلايي به سرش

، صدا درسـت پـشت سـرم, جايم را پشت در محكم كردم بدنم بي اختيار شروع به لرزيدن كرد

او ضربه, صدايش با اينكه پشت در بود ولي باز هم مانند زنگي در سرم به صدا در مي آمد, بود 

ن اينكه بتوانم تقلايـي كـنم بـه جلـو پـرت من بدو,ي محكمي به دري كه من پشت آن بودم زد 

. شدم محكم به ديوار روبرويي برخورد كردم

ي روبرو خون از سرم جاري شد نـور سـريع, بـه سـمت درب برگـشتم, با برخورد من به ديواره

و من مجبور شدم چشمم را ببندم   .... كارم تمام است: پيش خودم گفتم, چشمم را زد



بـوي, مردي بلند قد كه هيكلي چهار شانه داشـت از در داخـل شـده بـود, چشمانم را باز كردم

و گنـد دستـشويي, بوي گندي مي داد, نفسش را احساس مي كردم  به صورتي كه بوي كثافت

و گفت, كه در سلول بود از آن بهتر بود  مي, نترس زود نمي كشمت: او دهانش را باز كرد من

. ده باش پس آما, خوام زره زره بكشمت 

و به سمت او حمله كردم چـوب, او با ضربه اي مرا دوبـاره بـه ديـوار كوبيـد, از جايم بلند شدم

و با تمام وجـود طلـسم خلـع صـلاحي را بـه سـمتش  و به سمتش گرفتم جادويي ام را در آوردم

...... روانه كردم 

و به سمت او رفت ولي او حتـي از جلـوي طلـسم , مـن كنـار هـم نرفـت نوري از چوبم بلند شد

.طلسم من به او برخورد كرد ولي نتوانست با او كاري كند

او با لگدي چوب جادويي من را شكست وبا لگد بعدي اي كه به صورتم زد احساس كردم كـه

، وقتـي او داشـت بـه, خون در دهانم پر شده است  آن گرگينه به شكل موجود درونش در آمـد

ا  ، او بعد از تبـديل شـدنش نـاخونش را بـه موجود درونش تبديل مي شد ز ترس صدايم بند آمد

و خراش بزرگي روي بدنم ايجاد كرد  ... سمت بدن من گرفت

ي عريان من نمايـان شـد, درد زيادي داشت و سينه زخـم روي سـينه ام بـه, لباسم پاره شده بود

ايـن ديگـه:ب گفـت او بـا تعجـ,... محض اينكه او ناخونش را از بدنم خارج كـرد خـوب شـد 

 ... چطورشه 

او, نه براي اينكه زخم خودم خوب شده بود, من هم خيلي تعجب كرده بودم بلكه بـراي اينكـه

مـن تـا بـه حـال مـي, با اينكه به موجود درونش تبديل شده بود باز هم مي توانست حـرف بزنـد 

د  يگـر هـيچ اختيـاري از دانستم كه گرگينه ها وقتي به شكل موجود درونشان تبـديل مـي شـدند

در, آري بجز گرگينه هاي ولدمورت.... خودشان نداشتند بجز  آري آنها بودند كه مي توانـستند

، به خاطر همـين هـم  ، او از گرگينه هاي ولدمورت بود و به گرگ تبديل شوند روز بيرون بيايند

. بود كه مي گفت من از آخرين بازمانده ها هستم 



، احـساس اينبار تمام ناخون و به يكباره پـايين كـشيد ي من فرو كرد  هاي دو دستش را در سينه

، درد به حـداكثر خـود كردم كه با كشيدن ناخون هايش يكي دو تا از دنده هايم هم شكسته شد

، به سينه ام نگاه كردم خيلي  ، به سرعت خون بالا آوردم ، ديگر داشتم جان مي كندم رسيده بود

. بست كه گرگينه تفي بر روي آن انداخت سريع داشت زخم مي 

، به محض اينكه تف گرگينه به جاي زخم رسيد سوزشي عجيب بر روي زخمم احـساس كـردم

، با اينكه گرگينه بود  ، درد جاي زخم هم خيلي بيشتر شد عمل ترميم زخم به يكباره متوقف شد

را  ، اينبار دستش  روي بازوي سمت راستم گذاشت ولي من مي توانستم خوشحالي را در او ببينم

، چيـزي نكـشيد كـه تـف و به يكباره پايين كـشيد و تمام ناخون هاشي را در پوست بازويم كرد

. بعدي را هم روي زخمم انداخت

، درد ، انگـار كـه او مـي خواسـت پوسـت بـدنم را بكنـد و بازويم را فرا گرفـت خون تمام سينه

ن  ، ديگر صدايي ، آري من به حالت خلصه در آمـده بـودم شديدي را تحمل مي كردم مي شنيدم

.و به زودي جان از بدنم خارج مي شد 

، گـوش هـايم سـوت مـي و يك قلپ بزرگ از خون را از دهـانم خـارج كـردم سرفه اي كردم

، درد به قدري زيـاد شـده بـود  و عرق سردي بر بدنم نشسته بود ، بدنم به لرزه افتاده بود كشيدند

و كم كـم همـه جـا را محـو كه ديگر نمي تو  ، چشمانم سياهي رفت انستم افكارم را متمركز كنم

 ...... ديدم 

و بلايي كه به سر دست راستم اورده بود را بـر سـر او دستش را روي بازوي سمت چپم گذاشت

، باورم نمي شد كه من اينهمه خون در  ، خون زيادي از من خارج شده بود دست چپم هم آورد

و اطرافم نگاهي انداختم ولي چيزي نديدم بدنم داشته  ، به دور  .... باشم

، او خيلي سريع اين كار را كرده بـود و از سلول خارج شد گرگينه به يكباره از روي من بلند شد

 ، ، بايـد اتفـاق مهمـي افتـاده باشـد نمي دانم چه اتفاقي افتاده بود ،ولي انگار او چيزي شنيده بـود

و خيلي زود از هوش رفتم ديگر نايي نداشتم به . همين خاطر چشمانم را بستم



، فقط روشنايي را مي ديدم كـه روي ، چيزي را نمي ديدم ، همه جا تار بود چشمانم را باز كردم

، اول فكر كردم كه مرده ام ولي وقتي درد بدنم را احساس كردم فهميدم كه هنـوز  من افتاده بود

، هيچ صدايي نمي آمد  ، رمغي در بـدنم زنده هستم ، از نرمي جايم فهميدم كه روي تختي هستم

. نبود تا بتوانم خودم را از روي تختي كه روي آن خوابيده بودم بلند كنم

ي جـادويي ، يـك پنجـره ، سرم را بـه سـمت نـور چرخانـدم كم كم همه چيز واضح تر مي شد

ي باغي پر  ، روبرويم روي ديوار قرار داشت كه از پشت آن منظره  از درختان سرسبز نمايان بـود

ي پنجره را كنار كشيده بودند ،پرده اي سبز رنگ با نقشو نگار هاي زيبايي بود . پرده

، سه تخت ديگر هم در اتاق بود كه روي يكي از آنها يـك نفـر و اطرافم نگاهي انداختم به دور

و من نمي توان  ، او حتي روي خودش را هم كشيده بود ، اتـاقي خوابيده بود ستم صورتش را ببينم

، روي  ، كنار تختم كمدي بود كه روي آن دسته گلي قـرار داشـت و تميزي بود يكدست سفيد

، روي ديوار آئينه اي قرار داشت ولي  چيزي را كه مـي ...... دسته گل نام گردن بلك نمايان بود

 ديدم باور نمي كردم 

، ولي چـراآ.... من نمي توانستم خودم را در آن ببينم ري من نمي توانستم خودم را در آئينه ببينم

، يك نيمه خون اشام در آئينه ديده مي شد ولي نمي دانم من چرا نمي توانستم خودم را درون ان 

 .... ببينم

، تكاني به دستم دادم چيزي به دست راستم متـصل ، بسته بود به درب ورودي اتاق نگاه انداختم

، به دستم نگ  ، به انتهاي شده بود ، يك شلنگ حاوي خون به دستم متصل شده بود اهي انداختم

ي خون بسته شده بود كه به آويزچه اي متصل بود  ... شلنگ خون هم يك محفظه

، بـا دسـت چـپم ملحفـه اي كـه حالا احساس گرماي لذت بخشي را از دستم احساس مي كـردم

، هيچ لباسي  ، هـيچ روي خود داشتم را كنار زدم ، بـه جـاي زخمـم نگـاه انـداختم  بر تن نداشتم

، خيلي تعجب بـر انگيـز ، به بازوهايم نگاه انداختم هيچ اثر زخمي روي انها نبود اثري از ان نبود

، حالافهميدم كه خون چه بلايي بر سرم آورده بود  . بود



، حالا به قـدرت خـون ، ولـي حتما اين خون بوده كه توانسته جان مرا نجات بدهد  ايمـان آوردم

، اين چـه معنـي اي مـي توانـست ، چرا هنوز زنده مانده بودم چرا هيچ بلايي به سر من نيامده بود

و عمو گوين از ايـن, داشته باشد  ، شايد بيماريم خوب شده بود چرا خون نتوانسته بود مرا بكشد

و چندين شايد ديگر  ، شايد .... قضيه با خبر نشده بود

، شايد كه خودم را در آن مي ديدم ولي هيچ خبري نبود در آئينه خيلي تعجـب كـردم, زل زدم

بايد با كسي حرف مـي زدم بـه خـاطر همـين بـا صـدايي, يعني چه اتفاقي براي من افتاده است , 

.....كسي اينجا نيست: نسبتا بلند گفتم 

، آن شخصي كه روي تختش خوابيده بود و رو بـه رويش, هيچ صدايي نمي آمد را كنار كشيد

، معلـوم بـود كـه  و موه هـاي در هـم ، چشمان سياه گود رفته ، صورت خسته اي داشت من كرد

و حتما از  ، من او را از خواب بيدار كرده بودم ، تازه فهميدم چه كار كرده ام خيلي مريض است

. دست من ناراحت شده بود 

و گفتم  ببخشيد حواسم نبود: رو به او كردم

و گفت .... كِي به هوش اومدي: آن مرد لبخندي زد

.... چند دقيقه اي ميشه: گفتم

، اون گرگينـه طـوري پوسـتتو كنـده بـود كـه: آن مرد گفـت زنـده مونـدنت تقريبـا محـال بـود

.... هيچكس فكر نمي كرد زنده بموني 

. مي دوني من چطور از اون زندون جون سالم به در بردم: گفتم

، امكان نداشت يكي بتونه مثل تو شانس بيـاره:د گفت آن مر همش برميگرده به خوش شانسيت

كنه, ...  تو با كاري كه كردي نشون دادي كـه يـه خـون, البته اين هيچي از قدرتاي تو كم نمي

 آشام منحصر به فردي 

. چطور مگه: گفتم



د: آن مرد گفت ، نمـي دونـم اون تو خيلي خوش شانس بودي كه جك دراكولا بـه ادت رسـيد

 اونجا چي كار مي كرده 

و درب سـلول مـرا ، يادم آمد كه يك نفر امد تازه ياد وقايعي كه در زندان پيش آمده بود افتادم

و  و حساب مرا برسد ،چگونه گرگينه به كمك رئيسش رفته بـود باز گذاشت تا آن گرگينه بيايد

. او را ازاد كرده بود

... كجايي: يدم كه مي گفت صداي آن مرد را شن

چيه: گفتم ، راستي اسم شما  ... ببخشيد

... مهمه: آن مرد گفت

چيه: گفتم  ... منظورتون

، ايـن دراكـولا هـا: آن مرد گفت ، ما هممون بايد بميريم ما فانتوم ها براي هيچكس مهم نيستيم

 ... كمر به قتل ما بستن 

... شما خون آشاميد: گفتم

و گفت آن مر  ... معلومه كه خون آشامم:د خنديد

 .... منظورم اينه كه يه نيمه خون آشاميد يا اينكه نه يه خون آشام كامليد: گفتم

، وِن فانتوم, من يه خون آشام كاملم: آن مرد گفت ونِه . اسم منم

، اسم مم جرج ويزليه: گفتم  ... من يه نيمه خون آشامم

ت: آن مرد گفت ، به آينه نگاه كردي تو  .... مام افراد بيمارستونو به تعجب وا داشتي

... خب آره مگه چيه: گفتم

بشي: آن مرد گفت و بايد توي آينه ديده .تو يه نيمه خون اشامي



، نمـي دونـم چـه بلايـي سـرم: گفتم ، من هميشه خودمو توي آينه مي ديدم خودمم شك كردم

. شم اومده كه توي اينه ديده نمي

. راست ميگن كه تو رو گوين فانتوم خون آشام كرده: ون گفت

. خب آره مگه چيه: گفتم

، اون بـا اينكـه: گفت ، گوين فانتوم هيچ وقت اين كارو نمـي كنـه هيچي ولي اين يه چيز نادره

ح, بزرگ خاندان فانتوم ها نيست ولي همه مي دونن كه از بزرگ خاندانمون قوي تره  الا ولي تا

. كسي نديده كه اون يه نفرو خون اشام بكنه

ي من داره: گفتم ، اون آشنايي قديمي با خونواده . اون براي نجات دادن من اين كارو كرده

و كسي مثل گوين هيچ وقـت از جـادوگرا: ون گفت ، شما كه جادوگريد چطور اونو ميشناسين

 .. خوشش نمياد 

پا: گفتم ، خب هري پاترم خيلي با گوين رفتو آمد داشته پدر من از دوستان هري .. تر بزرگه

، البته الانا هركي مـي خـواد معـروف بـشه خودشـو: ون گفت پدرت كيه كه با پاتر دوست بوده

، فقط اونه كه خودشـو  ، تنها كسي كه از پاتر دم نمي زنه پسرشه يجور به پاتر بزرگ مي چسبونه

. بدون نام پدرش بالا مي بره 

، يجـورايي پـاتر بـزرگ: تم گف ، پـدرم رونالـد ويزليـه ي منـه ، اون پسر عمه منظورت سيريوسه

... دوماد ما مي شه 

و گفت ، آخه خودتم بودي همين: ون خنديد ، فكر مي كردم كه داري خالي مي بندي ببخشيد

، مخصوصا تـوي وزارتخـونش همـه خودشـونو  ، العان توي دنياي جادوگرا يـه فكرو مي كردي

دنپجوري به   ... اتر ربط مي

... اينجورياست ديگه: گفتم



، چند وقت پيش ديديش: ون گفت  ... راستي از جناب گوين چه خبر

ده: گفتم  .. پونزده روز پيش بود كه ديدمش, تقريبا

پيشت: ون گفت . راست مي گي؟؟؟ اون چرا اومده بود

، اون هر ماه يـه بـار بـه خـاطر بيمـاريم بـراي منو گوين سالهاست كه با هم دوس: گفتم ت هستيم

. ديدن من مياد

ببينن: ون گفت . مي دوني خيلي از فانتوم ها آرزوشونه يه بار مرد افسانه اي فانتوم ها رو

، اينطور كه قدم بر مي داشتند حدس زدم كـه دو نفـر در همين لحظه صداي پاهايي از سالن آمد

، رو به ون كرد و گفتم بودند . دو نفر دارن ميان:م

... منظورت چيه: ون گفت

 مگه صداي پاهارو نميشنوي: گفتم

. نه من هيچي نمي شنوم: ون گفت

و بيشتر مي شد ولي نمي دانم چرا ون نمـي توانـست صـداي ا هـا را پ ـصداي پاها همينطور بيشتر

. بشنود

هم: ون ادامه داد ، اونا بـه قـدري آروم حركـت تمام كار كناي اين بيمارستان ه از بهترينها هستن

، اصلا آروم كار كردن يكي از اصولي هـستش مي كنن كه هيچكس صداي پاهاشونو نمي شنوه

. كه اونا بايد ياد بگيرن 

 ... ولي من مي تونم صداشو بشنوم: گفتم

... خيالاتي شدي: ون گفت

، رو به ون گفتم .... درن پشت: صداي قدمها به در رسيد



و گفـت ، ون مانند برق گرفتـه هـا بـه در نگـاه كـرد تـو چطـور: در همين لحظه صداي در آمد

. فهميدي 

و دو پرستار از در وارد شدند شايد بـه خـاطر تـازه, هر دو پرستار خيلي جوان بودند, در باز شد

به, كاري آنها من فهميده بودم كه دارند مي آيند  هاپون من را و گفت رستار تازه بـه: نشان داد

 ... هوش اومده 

و گفت , الان چهـار روزه كـه بيهوشـي, تو چقدر مـي خـوابي: يكي از پرستاران رو به من كرد

. ديگه همه داشتند از بهوش اومدنت نا اميد ميشدند

و گفتم  .... چهار روز: رو به آن پرستار كردم

, كه چهـار روز بـود كـه هـيچ چيـزي نخـورده بـودم اصلا باورم نمي شده, چهار روز خيلي بود

به, چگونه خودمم باورم نميشه كه از اون جريان جون سالم به در بـرده: رستار ها ادامه دادمپرو

. باشم 

و گفت اينطـور, حداقلش اينه كه رفتي بين خون آشاما, براي تو كه بد نشده: آن پرستار خنديد

و كـشتنش بـه كه جك دراكولا گفته تو به خاط  و تحمل اون شكنجه ر روبروييت با اون گرگينه

. تو ديگه نمي خواد با باقي نيمه خون آشاما بموني, يه خون آشام كامل تبديل شدي

چيه: گفتم  ... منظورتون

و گفت هر موجود ديگه اي بود در برابـر, تو نبايد خيلي به خودت فشار بياري: پرستار جلو آمد

هنوز بايـد يكـي دو روزي رو تـوي, اون گرگينه به سرش اورده بود حتما مي مرد اون بلايي كه 

... اين بيمارستان بموني 

, من كه حتي نتوانسته بـودم كـاري در مقابـل آن گرگينـه انجـام بـدهم, نمي دانم چه مي گفت

و شـلنگ خـون را بررسـي كـرد را, پرستار به سمت دست راست من آمـد ي خـون او محفظـه

و تازه تر به جاي خون قبلـي گذاشـت عو و اينبار خوني قرمز تر او بعـد از ويزيـت مـن,ض كرد



و بايد همـين امـروز, همراه با همكارش از اتاق خارج شدند ون هم ديگر حالش خوب شده بود

..بيمارستان را ترك مي كرد 

مي شد گفت كه من حداقل, از اينكه يك خون اشام كامل شده بودم به خودم افتخار مي كردم

حداقل از خـون آشـامي, از جادوگري كه هيچ بهره اي نبرده بودم, از يك قسمت كامل هستم 

. به يك جايي مي رسيدم 

و گفت, دوباره با ون در اتاق تنها مانديم  ... بابا تو كه خيلي شانس اوردي: ون رو به من كرد

. شدم مي گي كه شانس اوردم نكنه از اينكه يه خون آشام, منظورت چيه: گفتم

بـا ايـن, مي دوني الان چند وقته كه خون آشاما شروع كـردن بـه خـدمت, خب آره: ون گفت

 ... حساب تو پنج ماه از ما عقب تري ولي با ما از خدمت راحت مي شي 

 ... يعني من پنج ماه از همه كمتر اينجا مي مونم: گفتم

كني, اينطوره تا جايي كه من مي دونم: ون گفت احتمـال اينكـه, البته بايد حواستو خوب جمع

, اسكات دوباره بخواد بكشتت خيلي زياده پس تا جايي كه ميتوني خودتو به جك نزديـك كـن 

... اون مي تونه مسونيت خوبي براي تو باشه

.س شما هم مي دونيد كه اسكات قصد جون منو كردهپ: گفتم

دو: ون گفت , ولي هيچ كسي نمي تونه سـابت كنـه كـه اون ايـن كـارو كـرده, نن اينو همه مي

. الان چهار روزي هستش كه توي اين بيمارستانم, خود منم رو اون اينطور كرده

و افراد آن با هم حرف زديم در, يكي دو ساعتي را در مورد پايگاه نمي دانم پرستار چـه چيـزي

. به همين خاطر خيلي سريع خوابم برد, كرده بود خون ريخته بود كه مرا به شدت خواب آلود 

، مـردي بـا مـوه و صدا مي زند ،چشمانم را باز كـردم احساس كردم كه كسي مرا تكان مي دهد

، سريع از توضيحاتي كه جـاني بليـد در مـورد جـك دراكـولا  هاي طلايي در مقابلم ايستاده بود



و پراز زخمـش ، صورت خسته ، نگـاه داده بود او را شناختم  انـسان را بـه وحـشت مـي انـداخت

. معلوم بود كه يك جنگجوي به تمام معنا است, نافذش قدرتش را نمايان مي كرد

، آري او را مرخص كرده بودند . به تخت ون نگاه كردم كسي در آنجا نبود

و گفت ، جك لبخندي زد ، راحت باش: به سختي از جايم بلند شدم ... نمي خواد پاشي

، اگر او نبـود الان مـن زيـر خـاكا ، بايد از او تشكر مي كردم و بود كه جان مرا نجات داده بود

، به همين خاطر رو به او گفتم و چند روزي از مرگم گذشته بود من از شـما متـشكرم كـه: بودم

. جون منو نجات دادين 

... تواز كجا منو مي شناسي: جك كه تعجب كرده بود گفت

. ريفاتونو شنيدمتع: گفتم

و گفت ، بـا: جك لبخندي زد ي ايـن پايگـاهم ، مـن فرمانـده خب پس مي دوني كه مـن كـيم

و دلم نمي خواد توي پايگاه مـن بـه كـسي آسـيب  اينكه يه دراكولام ولي عقايدم مثل اونا نيست

... برسه 

يه: جك كمي مكث كرد بعد گفت ، من دروغ گفـتم فكر كنم ون در مورد خودت بهت گفته

 .... كه فكر كنم به خاطر خودت بوده 

چيه: گفتم . منظورتون

و كشتنش اين قدرت بهت: جك گفت هيچي من گفتم كه تو به خاطر برخوردت با اون گرگينه

 ... رسيده 

 ... من كه اون گرگينه رو نكشتم: گفتم

و گفت تـ: جك سري تكان داد ، ولي اينو فقط منو ، تـو بـا ايـن خودم اينو ميدونم و مـي دونـيم

، فقـط مـي ، من اين دروغو درست كردم كه به تو شك نكـنن كارت پاي گوينو كشيدي وسط



، اگه راستشو بخواي از شانست من اون گرگينه رو ، تو چطور تونستي اونو بكشي مونه يه اشكال

. با دست كشتم 

م: گفتم ، چرا بايد به همه بگيد كه ، من اصـلا نمي فهمم منظورتون چيه ن اون گرگينه رو كشتم

... نتونستم جلوش تحمل كنم

، بزار از يه جاي ديگه شروع كنيم...اه: جك گفت خب تو رو كـي ....... تو چقدر احمقي پسر

 .... خون آشام كرده 

 ... گوين فانتوم ... گوين: گفتم

نيستي: جك گفت  .. خب مگه تو نيمه خون آشام

..خب چرا: گفتم

 ... نگو كه تا حالا توي آينه رو نگاه نكردي: جك گفت

 ... خب آره من ديگه توي آينه نيستم: گفتم

، نكنه مي خواي بگي كه يه شبه يه نفر بـه يـه: جك گفت خب از اين چه نتيجه اي ميشه گرفت

، الان حدود هزار سالي مي شه كه ما قـانوني رو وضـع كـرديم   كـه خون آشام كامل تبديل شده

، ولي گوين تو رو بـه هيچ خون آشامي حق نداره كه كسي رو به يه خون آشام كامل تبديل كنه

. يه خون اشام كامل تبديل كرده 

، خب منم نمي خوام كه ، منظورم پادشاه منتظر همين فرصته كه گوينو از بين ببره ويليام دراكولا

... اين اتفاق بيفته 

... ايي كه شما مي خواين بكنيد باخبره حالا گوين از اين كار: گفتم

اگه اون احمق از همون اول به من مي گفت كه تو كي هستي من نمـي زاشـتم كـه: جك گفت

و منو تحديد كرد كه اگه تـو رو بيـارم خـدمت حـسابمو مـي  ، اون فقط اومد اينجا تو بياي اينجا



، از همون و گفتم بايد بياي  وقت هم ديگه با هم حرف نمـي رسه خب منم مثل بچه ها لج كردم

. زنيم

اصلا به قيافـه اش نمـي آمـد كـه بـا كـسي, او با اينكه مرد مسني بود باز هم خيلي شوخ طبع بود

و عصباني يك مرد مهربان  ي ناراحت را, نهان شده بودپشوخي كند ولي بشت آن قيافه من اين

 به خوبي احساس مي كردم 

ت: گفتم ، من ، شما بهترين كاري كـه مـي شـد كار خوبي كرديد وي اون خونواده جايي نداشتم

، حتي اگه توي اينجا بميرم هم بهتـر از اونـه كـه برگـردم تـوي  در حق من بكنيد رو انجام داديد

ي خودمون  . خونه

... تو مشكلي داري: جك گفت

، نمي دونم مي دونيد يا نه ولي يـه فشفـشه تـوي دنيـاي: گفتم  جـادوگرا هـيچ اره من يه فشفشم

... جايي نداره

اي: جك گفت ... تو واقعا يه فشفشه

، نكنه اينجام جايي براي فشفشه ها نداره: گفتم . خب اره مگه چيه

نه اينجا ما حتي مشنگ هم داريم ولي نمي دونم چرا گوين به يه فشفشه علاقه منـد: جك گفت

، اون هميشه به  ول.... ........ شده .ش كن هيچي اصلا

، منظورتون همينه ديگه: گفتم . به خارق العاده ها علاقمند ميشه

. آره: جك گفت

. اون دوست خانوادگي ماست: گفتم



ها: جك گفت ، گوين فانتومي كه خيلـي هـا از روبـرو... بازم احمق شدي فكر مي كني گوين

خ  ون آشام كنه اونم يه خون آشـام شدن باهاش مي ترسن به خاطر يه دوستي خانوادگي تو رو يه

... كامل 

، آنطوري كه جاني بليـد در ، جك راست مي گفت حالا كه از اين نظر به گوين نگاه مي كردم

، او حدودا بايد چهارصـد سـالي عمـر مـي  مورد گوين گفته بود او اصلا به كسي رحم نمي كرد

، چه چيز باعث اين مي شد كه يك فرد چهارصد ساله به  يك نفر مثل من علاقه مند شـده داشت

و به خاطرش ماهي يك بار براي ديدن من بيايد  . باشد

، آري من بـراي گـوين يـك مـوش ، چرا تا به حال به اين قضيه فكر نكرده بودم گيج شده بودم

، او يـك  ، او تمام عمرم را مثل يك وسيله دست ساز با من رفتـار كـرده بـود آزمايشگاهي بودم

، او نبايد با من اينطـور رفتـار فشفشه را به  يك خون آشام كامل تبديل كرده بود كه چه كار كند

. مي كرد 

حـالا كـه بـه, آخر چطور اينطور شـده بـود, خشم تمام وجودم را پر كرد ،اصلا باورم نمي شد

تمام عمرم فكر مي كنم مي بينم كه مانند يك عروسك خيمه شب بازي بـه دسـتان گـوين بـودم 

 .... 

، او مي گفتص ، چرا ديگه حرف نمي زني: داي جك مرا به خودش آورد . كجايي

و گفتم ، اون يه عمر بـا مـن ... ببخشيد فرمانده: رو به جك كردم داشتم به گوين فكر مي كردم

 .. مثل يه موش آزمايشگاهي رفتار كرده 

و گفت .اينطور كه شنيدم ماهي يه بارم مي يومد ديدنتون: جك خنديد

ي كافي از دستش ناراحتم: گفتم ، من به اندازه . ميشه ديگه در مورد گوين با من حرف نزنيد

، تـو داشـتي: جك گفت ، هرچي باشـه اون تـو رو نجـات داده حالا اينقدر هم بي انصافي نكن

، اين گوين بوده كه تو رو نجات داده   ... توي دو سالگي مي مردي



ا: گفتم .ز اين زندگي سرتاسر بدبختي بود اگر مي مردم بهتر

، اصولا هر وقت يـه نفـر: جك گفت فكر مي كردم تو فهميده باشي كه زندگي چقدر با ارزشه

.. تا سر حد مرگ مي ره تازه مي فهمه كه زندگي چه لذتي داره 

، اونـم فقـط يـه: گفتم ، فقط اين مرگه كه باعث ميـشه از زنـدگي خوشـم بيـاد هيچ لذتي نداره

. حظه هستشل

، فقط تنها كاري كـه بايـد بكنـيم اينـه كـه تـو ايـن: جك گفت بعدا براي اين حرفا وقت هست

، آخه وقتي كه من اون گرگينرو كشتم به شكل موجود درونم تبـديل  انگشترو بكني توي دستت

. شدم 

و گفت از: جك انگشتري را از جيبش بيرون آورد . هيچي ولش كن ...... اينو

، اليور بليد گرفتين: گفتم . از بليد

و گفت تو از كجا مـي دونـي: جك كه انگار آب سردي را رويش ريخته بودند باز جايش پريد

 ... 

يه, پاتر بزرگ: گفتم . اينجور چيزي موجود درونشو آزاد كرد, با

... تو اين چيزارو از كجا مي دني: جك گفت

و گفتم د: خنديدم ، فقط شـما در مـورد من خيلي چيزاي يگه اي هم مي دونم كه بهتون مي گم

اينكه من توي اينجا خون خالص مي خورم يا اينكه به موجود درونم تبديل ميشم به گوين چيزي 

، دلم نمي خواد اون از قدرتمند شدن من باخبر بشه ،نمي خوام بفهمه كه دستش رو شده  . نگين

ب: جك گفت ، ولي بگو . بينم كه اين چيزارو از كجا مي دوني تو خيلي مرموزي



ي ايـن چيزهـا ، اري به او گفتم كه من همه دروغي كه به گردن گفته بودم را به جك هم گفتم

، او وقتي فهميدكه من فرزند رونالـد  ، او هم خيلي راحت باور كرد را يواشكي از پدرم شنيده ام

. ويزلي هستم تمام حرفهاي مرا باور كرد 

، فقـط: مدتي مكث رو به من گفت جك بعد از خب فكـر كـنم طـرز كـار انگـشترو بلـد باشـي

، در مورد ريزه كاري هاش بايد بگم كه تو بايد بدن آمـاده اي بـراي ايـن كـار  يكمي مي خواره

 يعني يه بدن ضعيف نمي تونه به اين انگشتر جواب بده ... داشته باشي 

كنم: گفتم ... اين مشكلو با خون حل مي

، فقط اينو بدون كه اگه خون زيادي:ك گفتج تو خيلي خوب در مورد خون آشاما مي دوني

، هرچي بيشتر بخوري بيشتر بي رحم مي شي  .بخوري احتمال داره ديوونت بكنه

. من با بي رحم شدن هيچ مشكلي ندارم: گفتم

د: جك گفت ، مطمئنم كه اگه دستت به ي وحشتناكي برات مي بينم شمنات برسـه تيكـه آينده

.تيكشون مي كني 

. تا اون موقع خيلي كار دارم: گفتم

، و رفت ،نمي دانستم او چـه فكـري در مـورد مـن مـي كنـد و انگشتر را به من داد جك خنديد

، از تـه دل خواسـتم كـه  نكند از اينكه من مانند احمق ها رفتار كرده بودم خنـده اش گرفتـه بـود

. نم حرفي براي گفتن داشته باشم قدرتي پيدا كنم كه بتوا

، حتي از آن نوري كه جاني بليد در مـورد قـرار ، هيچ احساسي نداشتم انگشتر را در دستم كردم

. گرفتن انگشتر در دست هري گفته بود هم خبري نبود 

... نكند من نتوانم به موجود درونم تبديل بشوم



ش ، اين به خاطر در همين افكار بودم كه دوباره چشمانم سنگين ، احساس سرما هم مي كردم دند

، در تمام اين اوقات با تني لخت در مقابل جك قرار گرفته بـودم  اين بود كه لباسي بر تن نداشتم

 ...، شايد هم علت خنديدن جك همين بود 

، احساس خوبي نداشتم ، چـشمانم, در جايم دراز كشيدم فكر گوين داشت مرا ديوانه مي كـرد

ب  ، اگر من مي توانـستم بـه موجـود درونـم تبـديل شـوم بـه راحتـي مـي را و به فكر فرو رفتم ستم

، قدرت  ان... قدرت .... قدرت .... توانستم از پس چند جادوگر بر بيايم اين چيزي بود كه من به

، نمـي دانـم در آينـده  ، آرزويي دست نيافتني ، اين آرزويي بود كه هميشه داشتم فكر مي كردم

. بر سرم مي آمد فقط اين را مي دانم كه بي خطر نخواهد بود چه

، چـه بلايـي بـر سـر به اين فكر مي كردم كه اگر انگشتر بر روي من اثر نكند چـه اتفـاقي ميفتـد

، آيـا مـرا هـم مثـل گـوين مجـازات مـي  و در نهايت چه بلايي بر سر من مي آمد گوين مي آمد

، از اين دراكولا ها اصلا بع . يد نبود كه چنين كاري بكنند كردند

هرچه بيـشتر بـه ايـن, از اينكه يك عمر گوين با من بازي كرده است احساس حماقت مي كردم

، فقـط مـي خواسـتم بخـوابم, قضيه فكر مي كردم بيشتر ناراحت مي شدم  بدنم خيلي خسته بـود

و آرام به خواب رفتم ......  .، همين كار را هم كردم

چ ، داشـت دوبـاره احساس كردم ، پرسـتار بـود ، چـشمانم را بـازكردم يزي به دستم مـي خـورد

، رو به پرستار گفتم  ي خون را عوض مي كرد ... من چند وقته خوابم: محفظه

، بدنت كـاملا اومـده: پرستار گفت ، الان ساعت يك شبه تو تا تونستي اين چند وقت خوابيدي

، تو مي توني فردا اينجارو  ترك كني ولي نمي دونم چـرا فرمانـده خواسـته كـه تـو رو روي فرم

. اينجا نگه داريم 

. انگار فرمانده رو همه دوست دارن: گفتم



، يعني تمام افـراد ايـن پايگـاه: پرستار گفت اون يكي از بهترين آدمايي هستش كه دوست دارم

ا  ، ، فكر كنم فقط اون اسكات پير باشه كه دوستش نداره ينجا همه يـه جـور ديگـه دوستش دارن

، خلاصـه بگـم اون تـوي  ، اون هيچ وقت به كسي بي احترامي نمـي كنـه روش حساب مي كنن

ي  ، خيلي از كار اموزا بـه خـاطر اون بعـد از دوره اينجا كسي هستش كه كار همرو راه مي ندازه

. خدمت كنارش مي مونن 

و گفتم .اينطور كه شما مي گين اون يه فرشتس: خنديدم

، وقتي كه شمشير به دسـتش: پرستار گفت ، تو جنگاشو نديدي ي مرگ بهتره بهش بگي فرشته

، خيلي ها مي گن كه اون بعـد از ويليـامو الـوين  مي گيره ديگه هيچكي نمي تونه جلوش وايسته

. قوي ترين دراكولاست 

... واقعا: گفتم

، ولي انگار يه رغيب پيدا كرده: پرستار گفت . آره

. منظورت كيه ... رغيب: گفتم

از: پرستار گفت ، ، اونم چه گرگينـه اي ، تو تونستي با دست خالي يه گرگينه رو بكشي خودت

، همه منتظرن كه تو بـراي شـواليه شـدن ... اونايي كه به راحتي حساب چندتا از ماهارو مي رسن 

 ... انتخاب بشي

 ... چي شدن: گفتم

 هركي بتونه از خودش يه قدرتي نشون بده كه خـارق العـادس بـراي شـواليه اينجا: پرستار گفت

. شدن نام نويسي مي كنه

و براي زنـدگي ام دعـا مرده جلوي آن گرگينه افتاده بودم ، من مثل يك در دلم خنده ام گرفت

و كاري كند كه ديگـر  مي كردم ،او به راحتي مي توانست با همان حركت اول حساب مرا برسد

. توانم نفس بكشمن



، انگشتر مانند حلقه اي ساده روي دستم خود دستم را كه انگشتر را در آن كرده بودم نگاه كردم

، من حتي قابليت يك خون آشام ساده را هـم نداشـتم  ، او هيچ تقييري نكرده بود نمايي مي كرد

 ... چه برسد به اينكه بتوانم كاري خارق العاده انجام بدهم 

ه ، بـدن ياد حرف ، او گفته بود كه ايـن انگـشتر بـه بـدن آمـاده اي احتيـاج دارد اي جك افتادم

 ، ، به يكباره ياد كتاب جاني بليـد افتـادم ، من چگونه مي توانستم بدن آماده اي داشته باشم آماده

ي يك خون مخصوص نوشته شـده بـود ،خـوني  آري در آن كتاب چيز هايي در مورد طرز تهيه

مـن,د جاني بليد را براي دريافت خون اصلي يعني خون اليور بـزرگ آمـاده كنـد كه توانسته بو 

. شايد مي توانستم با آن قدرت بگيرم, هم بايد آن خون را مي خوردم 

.... اگر من مي توانستم آن خون را تهيه كنم حتما مي توانستم قـدرت بـدنم را بـه دسـت بيـاورم

، من كه اينجا گير افتاده  و ولي چگونه ي خودمان مي شدم ، بايد به يك صورت وارد خانه  بودم

، اما پدر حتما از نبود كتاب مطلع مي شد  .... كتاب را بر مي داشتم

، فكر خوبي به ذهنم رسيد ، او چيز هايي را بر روي دفترچه اي مي نوشت , به پرستار نگاه كردم

، بايد به آري من مي توانستم از روي كتاب كپي برداري كنم ولي من  تمام كتاب را مي خواستم

و گفتم شما راهي: يك صورت از تمام كتاب كپي مي گرفتم به خاطر همين رو به پرستار كردم

. رو سراغ دارين كه بشه از يه كتاب هزار صفحه اي در عرض يكي دو ساعت يه كپي تهيه كرد 

و گفت ج: پرستار دستش را زير چانه اش گرفت ادويي از دوران تحـصيلي دارم فكر كنم يه قلم

، اگه مي خوايش مي تونم بهت قرضش بدم  . كه مي تونه اين كارو بكنه

شم: گفتم  ..... اگه اين كارو بكنيد ممنون مي

. باشه فردا صبح برات ميارمش: پرستار گفت

.ي از اتاق خارج شد او چند خط ديگر در دفترچه اش نوشت وبعد از خداحافظ


